
 
 

 پايِ گچ گرفته
 
 
 

هراسان اين طرف و آن طرف . وارد پارك شد. رسيد تر به نظر مي مينو چهارده سال داشت، اما كوچك
هاي زير  چوب. اي، دختري با پاي شكسته را ديد كه  روي نيمكتي نشسته بود در ميدانچه. زد پرسه مي

اي محو در ذهنش بيدار  اطرهخ. مينو به نظرش رسيد كه دختر غمگين است. بغلش كنار دستش بود
 .خواهرش را به ياد آورد و گفتگوهاي زني و مرد پيري را كه هيچ از آن سر در نياورده بود. شد

 .بايد اونو بندازه. بايد اونو بندازه -
 .كشي؟ تو يه حيوون هستي آخه چه طوري؟ خجالت نمي -

 
 . مينو به سمت نيمكت دختر جوان به راه افتاد

 تنهايي؟ -
 گه؟چه طور م -
 بشينم كنارت؟ -
 .بشين -
 پات چي شده؟ -
 .بيني كه، شكسته مي -

 »منظورم اين بود كه چه جوري شكسته؟«: مينو خنديد و گفت
 كنه؟ چه فرقي مي. فضولي؟ يه جوري شكسته ديگه -

 
خودش را . زد فرياد مي. بله، مادرش بود. مينو به ياد آورد كه بالاي پله بين آن دو كشمكش در گرفت

: گفت فقط مي. گري كند رسيد بين مادر و پدربزرگ ميانجي خواهرش زورش نمي. زد و مرد پير را مي
 » !تو رو خدا! تو رو خدا«

مينو خواهرش را به ياد آورد كه . ه پرتاب كردناگهان مرد پير به طرف دختر رفت و او را به پائين پل
 . خون از زيرش جاري شده بود

 
 چي شد؟ رفتي تو فكر؟ -



 .گفتم شايد تو هم از پله افتادي. آخه اونم پاش شكسته بود. ياد خواهرم افتادم -
 خواهرت؟ كجاست؟ -
 . از وقتي پاش خوب شد، ديگه نديدمش.نديدمشهفت هشت ساله . دونم نمي -

ها نزديك شدند و سر صحبت را باز  عاقبت به آن. زدند دور و بر نيمكت آن دو پرسه ميدو پسر جوان 
ها را ديد،  ها نزديك شدند و مينو آن زماني كه مأموران گشت به آن .مرد مينو داشت از ترس مي. كردند

 ».كنم ديگه فرار نمي. گردم برمي. غلط كردم! خدايا«. شروع به دويدن كرد
 .ه نيمكت نزديك شد و ديگري به دنبال مينو دويديكي از مأموران ب
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